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   چكيده

 بمنظـور  و ترسيم ويژگيهاي آن با نگاهي آينده شناسانه ، سـعي مـي شـود    ۲۱ ضمن اشاره گذرا به تحولات در قرن  مقالهدر اين       
 يموصوف هـا چشم اندازها و تعاملات آن با م يترسو كاركردهاي فعلي مهندسي صنايع  به بازنگري و         نقد بنيادين مباني     ينه ساز يزم

 ي توانـد در معمـار  يو م اين صورت بندي است كه تولدي جديد براي اين دانش مهم معنا پيدا ميكند            از در گذر .دانايي پرداخته شود  
در مطالعـه سـازمانها، بـه     "مورگـان گـرت  " ي  زيبا تفسيرروش مرور  وي معرفضمن  مقالهني انديفرا در.دي مشارکت نماييعصر دانا

در نقاط قـوت وضـعف تفكـر اسـتعاره اي     و ه رسيدبه بيان مختصر و فشرده آنها و شده  اوپرداخته نقش استعاره هاي بررسي و درك
خلاقيت اساسي و . بسط يافته است در خلال بحث نكاتي نيز آورده شده و برخي از موضوعات اندكي       .تبيين مي گردد  خصوص سازمان   

ايـن   و تامل بر رويكـرد او مهم  آموزه  تحسين برانگيز به نظر آمده و   ، مورگان در نظاره پرسپكتيوي به ساحت هاي متضلّع امور         جذاب
رمبنـاي   خـود را ب  و عمـل است كه ميتوان از استعاره هاي متعدد جهت ايجاد طيفي از بينش هاي رقيب اما مكمل بهره برد و انديشه             

 و  يـي  چرا يبرا مـا  ين مدل در طـول مقالـه راهنمـا        يا. بيشتر رسيد  جامعيتبه   وترسيم نموده   نقاط قوت وضعف نظريه هاي مختلف       
 . خواهد بودعي صنايد مهندسي ورود به ساحت جديچگونگ
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Industrial Engineering and move to wisdom age: 
 Philosophic thought – Metaphorical changes  

(Reviewing Morgan's model) 
ABSTRACT 

In this article 21th century evolutions are mentioned briefly and also some of it's properties are 
considered. There is an effort for designing a basic critic for bases and present industrial engineering 
performances. In this way visions and transactions _related to wisdom-oriented organization_ are designed. 
Consequently a new birth is defined for this knowledge which can participate in wisdom age structure. In 
this process the beautiful interpretation method of Garet Morgan in the organizational studies is reviewed 
and also surveying and appreciating his metaphorical role and while being faithful to the form and theme of 
the text we have tried to reach, in terms of the scholar language, the gist of his teachings along with the weak 
and strong points accompanied with the metaphorical thinking in organizations. In the interim of the 
discussion some points have been further added and some others have been slightly expanded. Morgan's 
chief and charming initiation in view of geometrical perspective seems admirable and remarkable point of 
learning is that one can make use of his numerous metaphors for the purpose of creating spectrum of 
competing but complementing insights and also depict ones own theory and practice on the basis of the 
possibly existing weak and strong points of various commentaries in order to achieve a totality of ideas. This 
model is our guide to answer why and how we can enter to new industrial engineering area. 
Keywords: metaphorical thinking - brain - paradigm - wisdom - wisdom engineering 
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  مقدمه

 يمرتـب در حـال کـاهش م ـ    و پژوهش هستيم و نيمه عمر دانش معرفتز آنجايي كه در ابتداي قرن جديد در آستانه تحولات عظيمي در عرصه        ا 
ظهـور   و]۲۵[)۱۹۷۰, تـافلر (اطلاعات  ارتباطات ويتکنولوژ و "نده  يشوک آ " وره فعلي پيش بيني هاي قبلي آينده شناسان در خصوص            و در د   باشد

 نيز ادعا ميشود كه امروز تعداد دانشمندان زنده و فعال دنيا به تعداد كل      ]۳[به وقوع پيوسته است    )۱۹۷۳,ل بل يدان( دانش محور    يجامعه فرا صنعت  
  .ن در طول تاريخ بشر است ، گوياي وضعيت جالب و تامل برانگيزي در تاريخ معرفت مي باشددانشمندا

از اين رو شناخت و آگاهي نسبت به دوره معاصر و ويژگيهاي آن و افقهاي پيش روو پيش بيني مسير آينده عمومي و تخصصي علم و معرفت براي               
 طراحي رسـالت جديـد رشـته    ,ردن جايگاه مناسب هر رشته و نحوه تعامل با علوم مختلف        و پيدا ك  ]۲۱[درك پارادايم هاي شكل دهنده جهان آتي        

  .]۲۳[ , ]۱۴[ هاي مختلف علوم از سوي محققان و اساتيد به امري ضروري بدل خواهد شد
 خود و ظرفيـت سـازي نـوين دارد    تيموقع از  کاملتردر اين ميان مهندسي صنايع نيز به دلايل مضاعف نياز به باز تعريف و نگاه از بالا براي آگاهي    

 مي باشد و از  آنرفمصتوليد معرفت، توزيع و ند يفراعلوم انساني، پايه و فني مهندسي در  ي برايو کارآمدحلقه واسط  تواند يماين دانش   که  چرا  
  .باشد نقش بارزتري بايد آماده پذيرش افته و يد ي رو به تزا اهميت اين زاويه

 . ]۶[ و سپس آينده سازي است يپژوه لازمه ورود به فرايند آينده ,گذشته و تامل در تواناييهاي فعلي و نقد همه جانبه بنيانها     لذا بازخواني تجربه     
 شكل گيري يك فضاي جمعي و جدي گفتگو براي چشم انداز گشايي ميتواند فرصتي را فراهم نمايد تا همه خانواده مهندسـي صـنايع بـا                      امروز لذا

 مهندسي صنايع دانايي محـور " جديد کرديروو پديدار شدن  جهش ي کردن  امکانهاياتي و عملي ساز  مفهوم ي ها ديشگي در زمينه  حضور فكري و ان   
  .]۱۵[ايفاي نقش نمايند" و انسان گرا

مهندسـي  "داشته باشد و به اين نوزايي بالقوه تا بدانجا ممكن است راه يابد كه با پذيرش و استقبال از ماهيت بعدي خود حتي امكان تغيير نام نيز           
 شـكل گرفتـه اسـت و حامـل بـار معنـايي متنـاظر بـا دوره هـاي           تحت پارادايم عصرصنعت   مهندسي صنايع،   چرا كه نام فعلي    مسمي گردد  ”دانايي
ل گيـري فلـسفي   اين موضوع بـه دنبـال شـك   . را بر عهده بگيرد   تر از قبل    نقشي پرمايه و غني    امروز لازم است   و  معرفتي پس از خود نيست     -تاريخي

  ]۶[ مولفه اساسي دانايي و معنويـت اسـت   كه واجد دوتقويت مي شود انساني كهمفهوم انسان تكامل يابنده با موجوديت  جديد و توسعه يابنده اي            
 دانـايي محـور و نهايتـا    و لذا تعامل انسانهاي دانا، دانشگر و خود سازنده و اصيل منجر به گروه دانا و سپس سازمان دانايي محور و اقتـصاد و جامعـه                

 و الزامـات خاصـي بـراي    خواهـد بـود  والد و مولود اين دوره در عين حال  جديد عيناص يهندسم. ] ۱۶ [يددخواهد گر" عصر دانايي"تكوين و تثبيت 
  . كه بايد به آنها پرداخت و انديشيددي نمايمورود به اين دوره و مشاركت فعال در رهبري و شكل دهي به اجزا آن طلب 

  

 طبقه بندي تئوريها-١

ارها و مدلهااست ي معيک سري آنها بر اساس ي طبقه بندي بشريقتر و جامع تر و قابل نقد علوم و دانشهاي شناخت و درک عمي از راههايکي    
عي معرفت درجه در مطالعات نظري و نيز پزوهشهاي معرفت شناختي علوم كه نو  .]۱۷[ ]۱۵[ ردي گي قرار ميکه در حوزه مطالعات معرفت شناس

تئوري هاي موجود در يك علم فراهم آورد و نقد  مناسبي در تبيين نهيزمدوم محسوب مي شود طراحي و بدست آوردن نوعي مقوله بندي  ميتواند 
... ري و برشي، كاركردي، استعا غالب فلسفي، ي ها به طبقه بندي هاي تاريخي، پارادايماتيك، سنت مي توانز جمله اين روش شناسي پژوهشا.

  .]۳[اشاره نمود

  اي تحليل استعاره-٢

، طبقه بندي كردن ميتواند راهنمايي  و امکان نظاره از بالايرانيو خروج از ح "جنگل تئوريهاي مديريت"براي گم نشدن درز يت نيريدر دانش مد    
نئوكلاسيك ،سيستمي و  كلاسيك ،:  شامل تاريخي كه تاكنون صورت گرفته استوره هاي دبراساس  باشد مثل طبقه بندي د و کارآمد يمف

آقايان گيبسون بارل و گرت مورگان مطرح شده است  ياز سو اما طبقه بندي بديع و پيچيده تري تحت عنوان پارادايماتيك وجود داردكه. اقتضايي
  .كه قابل توجه و بكارگيري در تبار شناسي نظريات علوم اجتماعي و نيز مديريت مي باشد]۱۵[
  و بعدها]۱۷[,]۹[رگانمو  چونتئوريسين نوپرداز و توانمندي توسط  وندي ديگري وجود دارد كه در اين پژوهش بكار خواهد رفت طبقه ب  

تلاش ميشود بطور صريح يا ضمني بين دوعنصر يا پديده وجه شبه برقرار " استعاره "  از دراين نگرش با كمك ؛مطرح شده است]۳[هچجو ماري 
البته خطاي ايجاد شده در اين حالت كه ناشي از كنار گذاشتن تفاوتهاي .شوده شفاف سازي تصويري از سازمان دسترسي پيدا گردد وبدين وسيله ب
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 ولي بينشهاي ارزشمندي  بطور همزمان ناقص، اريب دار و بالقوه گمراه كننده هستنداگرچه تئوريها،.  است ميتواند سازنده باشد"مشبه به" و"مشبه"
  .لي خطاي راهگشا ميتواند تلقي شودا اينكه نگاه استعاري واجد ماهيتي پارادوكسيكال مي باشد وو بارائه ميدهند 

بهنگام استفاده از استعاره، مشبه به برخلاف صنعت در اين مباحث مفهوم استعاره با اندكي تسامح بكار ميرود چرا كه در صنايع ادبي :يادآوري (
  . )حذف مي گردد" تشبيه"
 

   هاي هشت گانه مورگاناستعاره -٣
 مي باشد كه بطور زيبا و خلاقانه اي بـا پايـه    و استاد دانشگاه تورنتو كانادامديريت يو فرا نوگرا يكي از نوابغ زنده      به عنوان    ) ۱۹۹۷(مورگانگرت    

كه  در ادامـه هـشت اسـتعاره    ه است داديشمندان و نظريه پردازان قرار دگذاري تفكر استعاره اي راهي نو در تحليل پديده هاي سازماني پيشاروي ان       
  :]۲۵[, ]۱۷[,]۹[ميي نما را با تقريري نو وكوتاه مرور مييوطرح شده توسط 

  
   ماشينبه مثابهسازمان :  حاكميت تفكر ماشيني  ١-٣
شـته ومتناسـب بـا آن    سازمان همچون ماشين صرفا ابزارهايي تلقي مي شوند جهت تحقق اهداف ديگري كه اين تفكر ريشه در انقلاب صـنعتي دا           

شـده و اداره  فضاو نتايجش ميباشد چرا كه تفسيري مكانيكي از جهان حاكم شده بود، از اين رو سازمانها ماشين هايي مدرن با اجزايي دقيـق تلقـي         
  .امور توسط بوروكراسي از طريق فرايند تكراري ممكن ميگردد

يريت كلاسيك فايول را در اين استعاره ديده و معتقد است كـه اينهـا بـا عينـك ماشـين      بروكراسي وبر، مديريت علمي تيلور، مد : مورگان تئوريهاي   
  .منظم، سريع، شفاف و كارا سازمان را نگاه مي كنند

     
  .ويژگيهاي مثبت وتواناييهاي يك ماشين است كه اشاره گرديد:   نقاط قوت •
   :ضعف  نقاط •

 .د دنده اي از چرخ دنده هاي سازمان مي بيند وقوانين آن هدف هستنداحساس از خود بيگانگي انسان است كه خود را در ح .۱

 .اكتفا به حداقلها بويژه در سطوح پايين سازماني .۲

 .كاهش تعلق وتعهد سازماني در اثر احساس عنصر خارجي داشتن و عدم تلقي كار بعنواه بخشي از ماهيت وجودي خويش .۳

  .احساس فقدان قدرت و ابزار قابل تعويض ديده شدن .۴
 
 

   ارگانيزمبه مثابهسازمان :  مداخله طبيعت -٢-٣
سازمان همانند موجود زنده تلقي ميشود كه با محيط كاملا در ارتباط بوده وهدفش بقا مي باشد ولذا سازمان نيز خود هدف تعريف شده وصرفا ابزار                 

  .نيست وگاه براي حفظ بقا سازمان ساير اهداف فراموش مي شوند
 وضرورت انطباق سلسله مراتب نيازهاي مازلو، سازمان به عنوان سيستم باز، نظريه اقتضايي    : اره نظريه هاي ذيل را قرارميدهد     مورگان تحت اين استع   

    ...  سازمانهاي مكانيكي و ارگانيك، نظريه اكولوژي جمعيت يا انتخاب طبيعي و،با محيط
   : نقاط قوت •

  ني، توجه به فرايند نوآوري و مساله بقا سازمانها از طريق بهبود مستمر درك رابطه سازمان با محيط، درك رابطه ميان سازما
   :ضعف  نقاط • 
  .جهان طبيعت عيني و ملموس است ولي جهان سازمانها، وضعي و اجتماعي اند - ۱
انتخـاب شـدن بـراي فنـا     سازمانها در جبر اكولوژيك نيستند بلكه قادر به همكاري بجاي رقابت هستند ونيازي به انطباق با محيط براي بقا يـا       - ١

 .توسط آن نيستند بلكه ميتوانند خود فعال باشند

 .باشند و براي بقيه تلاش نمايند " وحدت كاركردي " سازمانها مثل بدن نيستند كه لزوما بدنبال  - ٢

 .باشد را مخرب وجود هارموني و وحدت لزوما نشانه سلامتي سازمان نيست كه فعاليتهاي سياسي در آن - ٣

   
   مغزبه مثابهسازمان :  ري و خودسازماندهييادگي -٣-٣

در استعاره قبلي اگرچه ضرورت نوآوري و انطباق بامحيط وجود دارد ولي بحث يادگيري مستمر نيز ضرورتي براي سازمان مـي باشـد وبـالاتر از                            
سايبرنتيك ساده ديده ميشود مثل ترموسـتات  ، كه اولي ناظر بر فرايند تك حلقه اي يادگيري است ودر سيستمهاي            "آموختن يادگيري "آن ضرورت   
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دراولي بازخورهاي منفي موجـب   .و دومي ناظر به فرايند دو حلقه اي يادگيري است كه در سيستمهاي پيچيده مثل كامپيوتر ومغز انسان وجود دارد  
م اهداف و هنجاري جديد با توجه به الزامات اصلاح سيستم با توجه به اهداف اوليه و از پيش طراحي شده مي گردد در حاليكه در دومي خود سيست

  . محيط ميتواند طراحي نمايد ونوعي خودآگاهي دارد
 و بـا پـذيرش وضـع موجـود، دردام     شـده " نزديـك بـين   "     با زدن اين عينك ميتوان سازمان بوروكراتيك را ازين جهت مورد نقد قرار داد كه آنها  

بر مبنـاي تـصاوير مختلفـي از وضـعيت كلـي عمـل نمـوده و         در اين وضعيت هر بخشي از سازمان.گيرندواقعيتهاي غير قابل انتخاب جاري قرار مي      
كـه بـه    ]۱۸[ , ] ۲[  ,] ۱["سـازمانهاي يادگيرنـده  "جريان آزاد اطلاعات مخدوش شده و اهداف بخشي ، اهداف نهايي تلقي ميشود در حاليكه در 

تغيير اساسي نموده وسازمان هولوگرافيك عمل مي نمايد ؛ يعني هر جزيي ميتوانـد انعكاسـي از   ، قواعد بازي  يادگيري دو حلقه اي مجهز مي شوند        
  :چهار خصيصه خواهد داشت)  ٭(سازمان تكامل يابنده .كل سازمان باشد وبه يك توانايي خودساماندهي مستمر دست يابد

  .انعكاس كل در جزء -۱
 .ناظر از محيط تعامل داردصل ضرورت تنوع ؛ كه هر بخشي از سازمان با بخش مت - ۲

 .اهميت زوايد مكرر؛ كه از طريق پردازش موازي اطلاعات تسهيم شده مشاركت حاصل ميشود - ۳

 .اصل حداقل مشخصه؛ كه آزادي عمل لازم براي تكامل را تاكيد مي نمايد - ۴

 
   : نقاط قوت• 

 و وسـيله نقـد دوره   ط پوياي اطلاعاتي امروزه را فراهم مـي آورد  نمودن سازمان از يادگيري تك حلقه اي كه امكان تناسب سازمان با محي           مصون    
   .زدصنعتي مي شود كه بر رهبري وكنترل متمركز، تدوين اهداف شفاف، سلسله مراتب وتحليل سيستم از بالا به پايين مي پردا

   :ضعف  نقاط• 
  .ژگي خود مرجعي دارداجبار به استفاده از هولوگرام در اين استعاره و اينكه مغز برخلاف سازمان وي - ۱
 .بيگانگي مديران با الزامات اين استعاره از جمله باز بودن و روحيه خود انتقادي - ۲

فاصله مديران با لوازم يادگيرندگي سازمان كه ممكن است توزيع مجدد قدرت را مطـرح نمايـد وموجـب پديـد آمـدن تعـارض ناشـي از                       - ٣
   .احتمال به خطر افتادن منافع باشد

            
   فرهنگبه مثابهسازمان :  ق واقعيت اجتماعي خل-٤-٣

" اگر فرهنگ، چارچوب مرجع مشترك اعضاي سازمان در حوزه ارزشها، باورها، معاني ودردها تعريف شود لذا سـازمان در ايـن اسـتعاره در واقـع                          
 در حـال واقعيـت سـازي اسـت، بـه تعبيـر       تلقي ميشود؛ يعني سازمان كه هم اسم و هم افسانه مي باشد بطور مـستمر    " وضع يك واقعيت مشترك     

 بلكه خود در فرايند ادراك وخلق معنا بوده و وضع   . واكنش نشان نمي دهند    پديدارشناسانه ميتوان گفت كه اعضاي سازمان صرفا به عينيت فيزيكي         
توافـق  " وين انفرادي نبـوده بلكـه تـابعي از   واقع شده و قائل است كه اين تك" تفسيري _ نمادين " محيط مي نمايند، اين خلقت نيز در زمره ديدگاه         

  .]۳[حاصل شده مي باشد" اجتماعي
خواهند بود و بيش از آنكه از طريق ساختار، خط مشي و رويه ها قابل مشاهده باشد، از سـوي         " واقعيتهاي برساخته اجتماعي  " با اين وصف سازمانها     

  .  اذهان اعضاي سازمان قابل استنباط ودريافت هستند
   :ط قوت نقا• 
داراي معاني مي باشند كه اطلاع از آنهـا بمنظـور درك   ... كه عيني ترين جنبه هاي سازمان هم نظير ساختار، سلسله مراتب ونتوجه به اي   - ۱

  .عمليات سازمان ضروري است
يگـر محـيط امتـداد     و از طريق تفسير، محيط خود را توليد مي نمايند؛ به تعبير د         است رابطه سازمان و محيط بطور اجتماعي وضع شده        - ۲

 .خود در تعامل قرار مي گيرد" فرافكني "  و حتي در حالت حداكثري ، سازمان بجاي محيط با  است)امتداد خويشتن ما( سازمان 

  
ه مـدير  جنبه مديريت ناپذيري سازمان مورد تاكيد قرار مي گيرد چرا كه فرهنگ ، پديده اي زنده و خود سازمانده مي باشد لذا از اين زاويـه جايگـا                  

غير از مهندس، طراح وكنترولر يك ماشين بوده وبه يك سمبل در درون سازمان است كه اگر بخواهد تحولي در مجموعه ايجاد نمايـد بايـد خـود را       
  . ير دهديتغ
 
   :ضعف  نقاط• 
  .در فرهنگ جهت گيري ارزشي مثل فرهنگ خوب و بد وجود دارد كه درمورد سازمان مشكل مفهومي توليد ميشود - ۱
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 مهندسـي   داشتن فرهنگ سازماني قوي مي باشد ممكن است مدير را به سـمت يملاك باشد كه موفقيت سازمان در گرو     اگر اين مساله     - ۲
ايجاد يك فضاي ايدئولوژيك برده ورفتارهاي توتاليتر راتوجيه نمايد كه خود موجب مقاومت و بي اعتمـادي ونارضـايتي       و    ي فرهنگ - ياجتماع

  . كاركنان ميشود
  
   نظام سياسيبه مثابهسازمان :   منافع ،تضاد ،قدرت-٥-٣

استعاره ماشين و موجود زنده ، اين نكته اساسي را مغفول نگه ميدارد كه سياست يكي از وجوه اساسي زندگي سـازماني اسـت و لزومـا مخـرب                          
رسطو سياست را به شكلي تعريف مي نمايـد كـه بتوانـد       چرا كه سياست مي تواند معناي مثبت وكاركرد مفيد داشته باشد همانگونه كه ا             نمي باشد   

ابزاري براي رفع اختلافات در يك جامعه متكثر ومتنوع الفكر بوده ومبتني بر مذاكره وگفتگو وپرهيز از اجبار و تماميت خـواهي ودر راسـتاي ايجـاد            
  .  نظم اجتماعي باشد

ودر نتيجه احتمال پديد آمدن تنش ابزارهايي لازم اسـت كـه بتوانـد بـا الهـام از       متضاد در سازمانها نيز به علت وجود آرا و تمايلات گوناگون و بعضا        
  .اتوكراتيك، بوروكراتيك، تكنوكراتيك ويا دمكراتيك به حل و فصل تعارضات بپردازد: تئوريهاي علوم سياسي ازجمله روشهاي 

رض و اي درون خود به سه متغير كليدي در حوزه سياست يعني منـافع، تع ـ     مورگان ضمن ايجاد تناظر بين سازمان و حكومت و رابطه آنها با انسانها            
كثرت گـرا ، وحـدت گـرا وبنيـادگرا كـه      : نمايدميمعرفي قدرت اشاره نموده و سه چارچوب مرجع را بعنوان ايدئولوژي سازماني و نيز ابزاري تحليلي   

  .توضيح داده مي شود
  
  :)پلورال(ا چارچوب كثرت گر- الف  

ليبـرال  " ورزد همچنانكه در علوم سياسي براي مشخص كردن تيپ ايده ال  مي ن مرجع بر ماهيت متكثر عناصر ومتغيرهاي ياد شده تاكيد         در اي      
،  نگرش پلوراليسم مطرح مي گردد، بدين كاربرد كه از طريق بازي آزادانه وعادلانه گروهها وافراد ذينفع مي توان تمايلات اقتدار گرايانـه            "دموكراسي

  .ا تحت كنترل وضابطه مسالمت آميز درآوردر
 به رقابت و چانه زني پرداخته وبا يك نظم توافق شده از كثـرت بـه وحـدت مـي     قدرتسهمي از موازنه در اين جامعه يا سازمان گروهها براي كسب  

  . رسند
  :) اقتدارگرا( چارچوب وحدت گرا-ب

 آن همراستا وبر هم منطبق اسـت ودر ايـن جامعـه دولـت از طريـق حاكميـت        در افرادجامعه را به شكل يك كل منسجم تلقي نموده كه منافع           
اين اگرچه قديمي و محدود بنظـر ميرسـد ولـي    .اقدام مي نمايد"  خير عمومي "مطلق به اولويت دهي به منافع و برنامه ريزي متمركز بمنظور تامين     

  ....ارگانيك و خود دارد مثل تئوريهاي متكي بر استفاده مكانيكي ونظريه پردازان ومديران سازمان با طرفداران زيادي در ميان 
  
   :)راديكال(چارچوب بنياد گرا-ج

  .كه به سمت استعاره هشتم يعني سازمان به عنوان ابزار سلطه ميل مي كند و در آنجا توضيح داده خواهد شد حالت حدي در اين طيف است    
   تجلي چارچوبها در انديشه وعمل مديران• 

 گرايش به حذف و پيشگيري از تعارض دارد و طالب سيستمي بدور از آشوب زدگـي  ۲و۱مدير وحدت گرا با توجه به ذهنيت برخاسته از استعاره         
  وجود ندارد" سياست سازماني" است و در ايدئولوژي او جايي براي پذيرش

حمايت " سينرژي سازماني" و خلق "اينرسي سازماني"آمدن تعارض در جهت رفع  ضمن استقبال از پديده تنوع، از بوجود      گرادر مقابل مدير تكثر        
 مورد تشويق قرار مي دهد كه بدين وسيله در اثر برخورد و تعامل ديـدگاههاي رقيـب    را"عادت مالوف" و " خرد مرسوم"نموده و خود ارزيابي  و  نقد        

  .  حاصل مي شود"و ارتقا تصميم گيري جمعي" نوآوري مستمر فردي "يا مكمل ، 
  
   : نقاط قوت• 
ت ع ـاين مدل، ابزاري تحليلي و نظام يافته بمنظور درك روابط ميان سياست و سازمان فراهم نموده و نقش كليـدي قـدرت را در اقـدامات منف             - ۱

ي سـاختار، طراحـي   مدار نشان مي دهد و تاكيد دارد بر اينكه چگونه وجوه ظاهرا رسمي وعقلايي عمليات سازمان مثل تعيين اهـداف، طراح ـ                    
توسعه سازمان و سبك رهبري ميتواند واجد جنبه ومعناي سياسي باشد وراه را بر درك اين موضوع باز مي كند كه سـاختارها محـصول           شغل،  

 .تنازع قدرت ميان ائتلافهاي منافع است و ميتواند بجاي سمت گيري به حداكثر اثربخشي، به سوي توسعه دامنه نفوذ و تسلط پيش رود

؛ اگرچه در سازمانها بر اهميت مديريت عقلايي، كارا واثر بخش تاكيد مي شود ولي اين سئوال قابل طـرح          "عقلانيت سازماني " ير سئوال رفتن    ز - ۲
لـذا عقلانيـت، مفهـومي    مورد استفاده قرار مـي گيـرد    است كه عقلانيت از كدام منظر و اثربخشي در چه راستا وكارايي براي تامين چه هدفي            

 .ژيك و داراي كاركرد سياسي است ولزوما خنثي نمي باشد وگاهي پوششي براي پيگيري دستور كار سياسي استايدئولو
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   :ضعف  نقاط• 
در صورت غلبه اين ذهنيت در مباني تحليلي كاركنان، نگاه توطئه انديشانه تقويت شده وهر حركت و تصميمي را نشانه اي ازيـك فعاليـت سياسـي           

در حالـت حـداكثري   .  انگيزه هاي پشت پرده و منفعت طلبانه مي گردند در حاليكه ممكن است وجود خارجي نداشته باشـد             تلقي نموده و به دنبال    
اين مساله به رويكرد ماكياوليستي منجر شده و با گسترش جو بدبيني و بي اعتمادي نسبت به انسانها ، توجيـه گـر فرصـت طلبـي كـاملا شخـصي               

  . ميگردد
  
   زندان روحبه مثابهسازمان :   حكايت غار افلاطوني -٦-٣

مطابق ايده افلاطون گاهي يك شيوه ديدن تبديل به شيوه اي نديدن مي گردد همانگونه كه اگر فردي از درون غار تمثيلـي خـارج شـود و بـا                ) الف
 معيوب و تحريف شده اي كه بر غارنشينان حاكم اسـت خواهـد   عالم بيرون ارتباط يابد، امور وپديده ها رابه گونه اي ديگر خواهد ديد و پي به تصور         

اين مثل يـاد آوري مـي نمايـد كـه     . ش بي معنا شده وديگر انعكاسي از واقعيتهاي پيچيده را ساده انگارانه تحليل نخواهد كرد  ي ا برد ولذا زندگي قبل   
ام انداخته وسازمانهاي اجتماعي نيز  به عنوان نهادهايي درآينـد كـه در   شيوه هاي متعارف تفكر و عمل مي تواند زندان هايي باشند و انسانها را به د              

  .عين ساخته شدن توسط بشر ، او را در بند نمايند
 را به عنوان دو روي يك سكه طرح نموده وبر تاثير ابعاد ناخودآگاه         فرهنگ وناخودآگاه  مورگان با ذكر نكاتي از نظريات روانشناساني مثل فرويد،          ) ب

با اين تعبير كه از طريق آن گذشته در حال و آينده فـرد وارد شـده ودخالـت مـي نمايـد ودر       برشكل دهي واقعيت اشاره مي نمايد،مي  آدشخصيت  
 مغشوش با جهان ايفاي نقش مي كند؛ عواملي چون تمايلات سركوب شده جنـسي، سـاختار پـدر سـالارانه، تـرس، اضـطرابهاي دوران        ابطوتعريف ر 

  . شكل گرفته وفعال مي شوند" مكانيزمهاي دفاعي فرد"در ادمه آن ؛ از اين رو ي هستندكه توسط روانكاوان ارائه ميشودمثالهاي...كودكي و 
رد يـابي كـرده و    "خودشناسي " از غار را در جستجوي دانش عيني توسط فلاسفه و روانكاوان آن را در     در نتيجه افلاطون ، مسير روشنگري و خروج       

  .ون بماندعي صنايمهندسه انسان در مواجهه با جهان خارج ، از خطاي مواجهه با شخصيت پنهان خويش نشان ميدهند كه چگون
نهايتا آنكه مورگان جمع بندي بحث را بصورت كاربردي در مديريت در آورده وضمن احترام به ناخودآگـاه بعنـوان نيـروي خـلاق از آن يـاد كـرده و        

  .از دامهاي معرفتي توصيه مي نمايد"راهي به رهايي "را " خودشناسي"توجه به 
  
   : نقاط قوت• 
  .خود پي مي برند  افراد به معاني نهفته در اقدامات و تمايلات روزمره-۱
  . زبان، مفاهيم، باورها و فرهنگ مي توانند زنداني براي ما باشند-۲
  زآنها راهي به سوي رهايي باز مي شود با فاصله گرفتن از گروه انديشي و آشنايي با خطاهاي معرفتي و رواني و پرهيز ا-۳
آن چنانكه جنبه هاي خودآگاه و ناخودآگاه شخصيت هرفـرد    عنوان يك موضوع واحد، توجه همزمان به مولفه هاي عقلايي وغيرعقلايي سازمان     -۴ 

      . در كنار هم تحليل مي شود
   :ضعف  نقاط• 
   .مي شود از عوامل ايدئولوژيكي موثر بر زندگي و نيز تاثير منافع بر آن تاكيد زياد بر الگوهاي رفتاري ناخودآگاه موجب غفلت ما - ۱

سلطه و استثمار است       سازمان لزوما زنداني نيست كه انديشه ها، عواطف، احساسات و ايده ها را در بند كشد بلكه دامنه نهايي كنترل آن،               -۲   
  .  شودكه آن هم از رهگذر كنترل بر منابع مادي سازمان ميسر مي

  
   جريان سيالبه مثابهسازمان :    كشف منطق تحول -٧-٣

كه جهان را يك جريان سيال مثـل رودخانـه اي در حـال تحـول مـي دانـد و نيـز نظريـاتي                " هراكليتوس  " با بهره گيري از انديشه فيلسوف يوناني        
  . ]۵[ ]۴[همچون تئوري آشوب و ديالكتيك مي توان به منطق تحولات سازماني نزديك شد

به بيان ديگر كه اسكات مطرح مي نمايد و با اشاره به پيچيده تر شدن جوامع و سازمانها و توسعه اطلاعات و امكان و توان رشد و تغيير و بـاز شـدن    
گي و احتمال بروز آشـفتگي بيـشتر شـده و پيچيـد    سيستمها ، روابط بين اجزا از وضعيت قطعي به وضعيت احتمالي و ضعيف تبديل مي شود و لذا               

  .]۵[آشوب قرين هم مي گردند
بجاي زير بناشدن تفكر نيوتني مبني بر روابط علّي خطي در پديده ها و قابليت پيش بيني آينده، تفكر ديگري تقويت مي شود كه برمبناي نـسبيت       

  :ا نشان استخراج مي نمايد شاملانيشتين ونظريه كوانتوم به سيستمهاي پيچيده غيرخطي اجتماعي  از جمله سازمان توجه دارد و خواص آنها ر
بوده و علت ومعلول سنخيت دارند وتغيير اندكي در يكي از آنها ممكن است منجر به تحولي بزرگ در ديگـري     بين پديده ها رابطه عليت متقابل        -۱

  " ).اثر پروانه اي(  "شود 
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كه با الگوي جاذبه غريب ،در نهايت نظـم خاصـي را نويـد    عليرغم وجود بي نظمي هاي وسيع وگسترده در جهان به افق بلندي مي توان رسيد    - ۲
   .]۱۲[ميدهد

 , yin كـاربرد انديـشه دائـو كـه بـا نمادهـاي       با ملاحظه نكات فوق ، مورگان به تبيين تفكر ديالتيكي و نتايج آن در مديريت رسيده و با استفاده از

yang سيكل حلقـوي مـستمر  "و چرخش حيات در " ذوات دوال" طبيعت در شكل   بعنوان زوجهاي مرتبط وهمزاد ودر عين حال متضاد، به تفسير  "
  :مي پردازد،در تلاش است تا اين ايده را مطرح نمايد كه

دارد و ) در سـطح جامعـه  ( ناشـي از تـضادهاي اوليـه    ) در سطح سـازمان ( سازمان وجامعه در يك رابطه ديالكتيك هستند وتضادهاي ثانويه   )     اولا
   . حاصل نخواهد شد درحل مسايل سازمانيت كه همزمان به مديريت خرد ومديريت كلان بپردازد والا موفقيت نهاييمديريت كامل آنس

در درون سازمان هم با كشف جريان سيال حاكم بر آن به حل مسايل از طريق مديريت موثر تناقض و توجـه همزمـان بـه عناصـر متـضاد                    )     ثانيا
  : مورد اشاره قرار ميدهيم و ديالكسينمايند، اقدام شود كه مثالهايي از اين تضادرا خلق مي " كل موزون"ورقيب كه 

  اجتناب از خطا®       نوآوري         
  نتايج فوري® ت مدتفكر بلند

  رقابت®    همكاري
  بهبود كيفيت ®    كاهش هزينه  

  
   : نقاط قوت• 
فـراهم مـي   ) كـل گـرا  (آن امكان دستيابي به تئوري منـسجم و هوليـستيك   ارائه شيوه هاي مكملي براي درك منطق تحول سازمان كه درپي             - ۱

  .گردد
پروانه اي، مديران مي توانند با تغيير جزيي ولي كليدي در نقاط مهم و اهرمـي سـازمان تحـولات بزرگـي بوجـود                  با الهام از مداخله و اقدامات        - ۲

  .آورند
   : نقاط ضعف• 

ريه هاي سازمان مغاير مي باشد كه امكان بالاي پيش بيني، سازماندهي و كنترل امور را توجيه وتجويز با تاريخ وسير نظ" قدرت بي قدرتي " تاكيد بر   
  . يران ميشوددمينمايد به همين خاطر موجب نگراني واحساس ناگواري براي م

  
   ابزار سلطهبه مثابهسازمان :    چهره زشت -٨-٣

ي چپ و ماركسيستي از جامعه و سازمان است كه بطور اساسي عقلانيت را زيـر سـئوال بـرده و      اين استعاره عمدتا مبتني بر تحليلها وبنيانهاي فلسف       
  : در توجيه آن گفته مي شود.]۱۵[ آور استبتيمصآن را شمشير دولبه اي ميداندكه همزمان 

  عقلانيت سازماني درخدمت قدرتمندان سازمان براي حداكثر سازي سود آنها -۱
  كه منجر به كاهش دستمزد و استثمار بيشتر و توانايي كارگران استتقسيم كارمكرر براي كاهش تخصص -۲

 سلسله مراتب ابزاري است براي كنترل بيشتر و انباشت سرمايه از طريق ضبط ارزش افزوده -۳

 .اصلاح روابط انساني نيز نه از موضع اخلاقي و انسان دوستي كه از موضع استثمار پيشرفته تر كاركنان از سوي مديران است -۴

تلقي ميشوند كه بازاء رضايت سطحي و ظـاهري، شـير   " جنبش گاو" بشها نيز مسكّني بيش نبوده و به تضادهاي واقعي توجه ندارند و     جن -۵
  .بيشتر مي دوشند

ينـه  بـا هز نخبگان شخصي به نظر مورگان عنصري از سلطه در سازمان وجود دارد و ميتواند بجاي تعقيب وتامين خير همگاني ، وسيله تامين منافع            
  .ديگران قرار گيرد

  
   : نقاط قوت• 
  .ارائه جايگزيني براي تئوري سنتي سازمان كه در آن از طراحي كارا و اثربخش سازمان سخن فراوان مي رود  -۱
ي كـشتار  مثـل سـلاحها  (عقلانيت ماهيتي دو طرفه دارد يعني كارايي يك سازمان مي تواند براي قشر عظيمي از جامعه كاملا غير عقلايي باشد              -۲

 ).جمعي

  ارائه چارچوب تحليلي راديكال براي درك موضوعات سازماني و امكان نقد بنيادين مسايل -۳
  
  : نقاط ضعف • 

  .حالت حد بالاي اين استعاره  ما را از ديدن اشكال غير سلطه آميز سازماني ناتوان مي نمايد



 
 

 
٨

  ملاحظات دانش استعاره اي-۴
گان دريافت مي شود سازمانها درآن واحد چيزهـاي زيـادي هـستند، پديـده هـاي پيچيـده ، كثيرالوجـه و                  همان طور كه از هرمنوتيك خاص مور        

. البته لازم است به اين نكته توجه شود كه يك شيوه ديدن يك شيوه نديدن نيز مي باشد. متناقض كه در اين مقاله با استعاره هايي منعكس گرديد   
لـذا يـك   .  بخشي بودن، ماهيت و ذات استعاره وتئوريهايي كه بر مبناي آن بنا ميشود را تشكيل ميدهد      دانش استعاره اي، دانشي بخشي است و اين       

هر تئوري عنصري از حقيقت را با خـود دارد امـا پيچيـدگي دنيـاي واقعـي را ناديـده مـي             .استعاره نميتواند يك نظرگاه جامــع براي ما بوجود آورد        
لذا همچنانكه دو چشم بر يك چشم برتري دارد دو   .با تواناييــها ومحدوديت هاي خاص خودرا بوجود مياورد         در واقع بينشهـايي متمايز همراه      .گيرد

با بهره مندي از استعاره هاي مختلف ،شيوه هاي مختلفي از ديدن پديد آمده و افـق هـا گـسترش    . استعاره نيز تصوير بهتري از واقعيات ارائه ميدهد   
بدين منظور بايد بينش هاي رقيب را نه جايگزين بلكه مكمل يكديگر .ز تفكر است كه همواره باز ودر حال تكامل باشدلازمه اين امر سبكي ا.مي يابد
 وبه يك پديده پيچيده اجتماعي نظير سازمان با عينك هاي مختلف نگاه كنيم ، چيزي كه نگرش منشوري ناميده شده و به تعبيري گويـاتر                بدانيم

 .به سيما وساحات سازمان مي توان ناميد )  ادبيات معماري وام گرفته مي شودكه از( رويكرد پرسپكتيوي

  
   در عصر داناييعي صنايمهندس راهنماي  استعاره-٥

و بهـره   ۷  و ۳  هاي تلفيقي از  استعاره  به نظر ميرسد]۲۳[دوره هاي تاريخي دانش بشري S     با اتكا بر پيش بيني هاي آينده شناسانه و منحني         
راهگـشا باشـد و    " گـرا يي دانـا عي صـنا يمهندس ـ "يت شناس ـي ـ و اولو ينده نگار ي تواند در آ   ي م مورگان ۸و ۶   همچون ييها از نقد استعاره     يمند

 کـه   صـورت بنـدي ميـشود   ي سازمان، گونگي" مغز" با تاكيد بر استعاره   چرا که  را فراهم آورد   موثر ۲۱ قرن   يمقدمات روشن تر شدن چشم اندازها     
ر منابع باشد يشونده در کنار سامصرف   ي نه منبعو سازمان "يه اصليسرما" دانشگرا به عنوانيات ورود و جذب و توسعه انسانها   يضمتناسب با مقت  

 ،يدگي ـچيو توجـه بـه پ   دي ـ نما-يل م ـيرا تـسه  خود مانا و خـود سـامانده   ،ک ي هولوگراف،اد دهنده يرنده و يادگي, س سازمان دانا  ي امکان تاس  ولذا
 آشوب ناک در سازمان و جهـان  ي درک بهتر از رفتارها و سازو کارهاءامکان ارتقا به   ز عطف نظر  ير موجود در جهان و ن     يي و تغ  يآشفتگ،  يداريناپا

 و نقـد سـازمانها و سـاختار    ين اراده آزاد بشري به تضمن استعاره زندان روح با هشدار خود و توجه دادن به     يهمچن دي نما يآشوب مند را فراهم م    
 متناسـب بـا   يستارهاي ـنه بروز و ظهور رفتارها و ايهستند زم ي آدملل و مستقيت اصيت و هوي خلاق بري که مانع  و ايدئولوژيك  عت طلب  اطا يها
د ي ـکه مـورد انتظـار انـسان جد     باطنتي و رضايشاد د،ي معنادار و همراه با امي زندگد سازد تا بتوان  يل را ممکن م   ي و اص  ي انسان معنو  يهايژگيو

 را بگونه اي ترسيم نمود كه بر جهـت گيـري هـاي اساسـي و     عي صنايمهندسمي توان رسالت و نقشه راه   لذا]۷[دي باشد فراهم آينده مابيتکامل  
سـپس  نيـز   و ايـن دانـش  و گـسترش   اعـتلا  بـراي  بهينه اي و مسير حركت  شود  توجه  با توجه به افق هاي ياد شده       يانگذاري سفرهاي پژوهشي  بن

  . بدست آيد آن در جامعه و اقتصادنسان گرايانه  ا اهدافشدنعملياتي 
  
 يي گرايي دانازمانه و زمينه  يدرشکل ده عي صناي والزامات مهندسيتهاي اولو-٦

  
 گفتگـو و  ي بـرا يتوجه بـه نکـات  ,  اجزا ممکن اشي آن و معمار  ي وبمنظور مشارکت موثر در رهبر     ييبنا به ضرورت و امکان ورود به عصر دانا          

دانش آموختگان و علاقه مندان به حوزه   ,انيدانشجو, مدرسان ,محققان ,ديع اعم از اسات   ي صنا ي جامعه بزرگ مهندس   ين الاذهان يب ي فضا يشکل ده 
  : گردديلا اشاره ميرسد که ذي پردازان فلسفه علم به نظر لازم و مناسب ميز تئوريع وني صنايمهندس
 عي صنايس دبيرخانه دايمي كنفرانس مهندسيتاس -۱

قـات  ي تحقيه سـاز ي ـ بمنظـور درج و نما ISIع و امكان عضويت در ي صنايپژوهشي مهندس -نشريه علمي   مرتب وانتشار يزراه اندا  -۲
   عي صنايان و محققان مهندسيد و دانشجوياسات

ت ي ـلکه در شـرف راه انـدازي و فعا  (ع، تعامل با رشته سياستگذاري علم و تكنولوژي  ي صنا ي مهندس ين و ارائه دوره آينده شناس     ي تدو -۳
 )  باشديم

 عي صنايتعريف جايزه ملي و بين اللملي مهندس -۴

 و روش يانـسان شناس ـ , ي،معرفت شناس ـي شناسيع ازجمله در حوزه هستي صناي و فلسفي در حوزه مهندس    ياديانجام پژوهشهاي بن   -۵
 ي و سـاختار گـرا  يادي ـ بنيراانسان گ, يريتفس, ييکارکرد گرا: ع شاملي صنايه کننده مهندس ي تغذ يمهاي با پارادا  نمودنآشنا و يشناس



 
 

 
٩

ع در دانشكده ها به ترتيـب از     ي صنا يع و روش شناسي پژوهش درمهندس     ي صنا يايجاد ماده آموزشي فلسفه مهندس     ,... و ]۱۵[ ياديبن
 ]۱۰[ دوره دكتري و سپس توسعه به مقاطع ارشد و كارشناسي

 ي مهندس ـيهـا و روشـها  ي تئوريري آنها در شکل گ  يرگذاريزم  تاث  ي معاصر و درک مکان    ي فلسف -ي با مکاتب فکر   يي آشنا ينه ساز يزم -۶
زم و زنانـه   ي ـني انـسان گرا،فم   يسم و روانـشناس   ياليستانسي، اگز يدار شناس ي، پد ييل گرا يک و تاو  يزم،هرمنوتيپست مدرن :ع ازجمله يصنا
  ]۱۱[ ]۲۲[ ]۱۵[ ... ويدگيچي پتئوريو) CHAOS( آشوبيت گرا و اخلاق گرا، تئوري معنويهاي،تئورينگر

عامل بـا  تت و ي تقوو در آنها بازتعريف رابطه با ساير علوم و معارف در راستاي درك بيشتر آنها و شناخت از تحولات صورت گرفته              -۷
 فاصله که,  حوزه نانوهمانند فاصله جهان اول و سوم کمتر است ي علمين حوزه هاي در ا خوشبختانه( نوظهور     يهايعلوم و تکنولوژ  

 ]۲۳[ ]۱۴[ ). قرار گرفته اندي در رده خوبISI يج آماريبا توجه به نتا يراني باشد و پژوهشگران اي سال مي سران با جهان کمتر ازيا

ع شامل مهندسي علـم و تكنولـوژي، مـديريت و سياسـگزاري دانـايي، مهندسـي       ي صناي و گرايشات جديد در مهندس  دوره ها توسعه   -۸
 ]۱۲[, ]۲۰[, ]۱۹[ ... تئوري تكامل  و تئوري آشوب و پيچيدگييه هاني با زمORصنايع بيوتكنولوژي، مهندسي صنايع نانو، 

  
، د طراحـي، تحليـل، ايجـا   ؛زمينه سازي ارتقا توانايي دانش آفريني بيشتر افراد و سازمانها و تاسيس سازمانهاي دانش پايه و مغزماننـد               -۹

واجد تواناييهـاي خـود سـاماندهي ، خـود     و اي مهندسي و مديريت سازمانهاي جديد مبتني بر يادگيرندگي دو حلقه اي و سه حلقه               
 ]۸[, ]۱۳[يي، اثر پروانه اي و هولوگرافيك مانا

 ]۵[, ]۱۲[درك ،پيش بيني ،تحليل،طراحي و مديريت سيستمهاي پيچيده غير خطي و آشوب ناك -۱۰

ي كـردن  و طراحـي   مديريت تحقيقات در حوزه علـوم و فناوريهـاي نـوين و تـلاش بـراي صـنعت             ,يقات و فناور  ي تحق ينده نگار يآ -۱۱
بيو تكنولوژي، نانو تكنولوژي، نانو بيوتكنولوژي، بيونانوتكنولوژي، سلولهاي بنيادي،ژنوم : سيستمها راه اندازي و پشتيباني آنها ازجمله

  ]۱۴[, ]۲۳[ ... و  وانرژيهاي نوظهورازجمله هيدروژنييانسان
  

  نتيجه گيري
هـا و تبيـين   " اسـتعاره "شناسانه مورگان تحت عنوان تفكـر مبتنـي بـر     ري از مدل تفسيري و پديداردر اين مقاله تلاش گرديد با معرفي و ارائه تقري       

كه حول محور مديريت و سازمان شـكل گرفتـه بـود ،ابعـاد مختلـف تـاريخي، فلـسفي، جامعـه شـناختي و          آن ،پديده ها و تحليل تئوريها بر اساس   
سپس  در بيان چرايي و چگونگي گذار مهندسي صنايع به زمانه و زمينه دانـايي، از  .  شودمختلف در قالب هشت استعاره روشن  روانشناختي نظريات   

به عنوان استعاره تكميلـي بـراي چـشم اندازگـشايي     " منطق تحول"بعنوان استعاره اساسي و راهگشا و استعاره " مغز"مدل فوق بهره گرفته و استعاره       
 و انسان گرايي  و نيزتحـول پـذيري خـود ايـن      مشاركت مهندسي صنايع در معماري عصر دانايي   براي در پايان نيز در راستاي آمادگي     .ديمطرح گرد 

 در قالب بنـد هـايي فـراهم    اعضاي مختلف جامعه مهندسي صنايعتر بنيادي   هم انديشي و گفتگوي       تامل،  يك فضاي ذهني پيشنهادي براي     دانش،
  .آمده و ارائه گرديد

  
  تقدير

كـه    به انجام رسـيد )تيري مديهايفلسفه تئورنه يبا زم (احمديزيپرو دکتروضوع و تئوري پرداز آن، با معرفي و راهنمايي انتخاب و مطالعه اين م     
 يشان بهره مند شده ام از جمله  دکتر خداداد و دکترعلوي مورد مطالعه اينه هايگفتگو در زماز  که يآقايان از نموده و ازحسن توجه ايشان قدرداني

در  (يمهنـدس سـهراب  ,) برق ي آشوب در مهندسينه تئور يدر زم (يمهندس بهادر , )ي علوم و معرفت شناس    يمتودولوژ, ق  يه روش تحق  نيدر زم (تبار
 ارائـه نكـات  تهيـه منـابع و  كمـك در     بخاطرز  يو ن ) عي صنا ينه مهندس يدر زم (جمالي  مهندس  و  ) ي و علوم اجتماع   يمجازآينده و    ينه سازمانها يزم

  . سپاسگزارمگرداني و بري ادب، يويرايش
  

      مراجع
 

 ۸۴؛ ترجمه محمدرضا زالي؛ دانشگاه تهران؛ايجاد سازمان يادگيرندهماركوارت، مايكل؛   ]١[

 ۷۵سازمان مديريت صنعتي؛ شرحافظ كمال هدايت و محمد روشن؛ ن؛ ترجمه پنجمين فرمانسنگه ، پيتر؛   ]٢[

 ۸۵ترجمه حسن دانايي فرد؛ نشر افكار؛؛پست مدرن, يري تفس-نمادين,مدرن : تئوري سازمانهچ، ماري جو؛   ]٣[



 
 

 
١٠

 ۸۳؛تهران؛چاپ چهارم؛۱ج  پارساييان ؛-؛ ترجمه اعرابيتئوري و طراحي سازماندفت ، ريچاد ؛   ]٤[

 ۸۴؛ نشر صفار؛ تئوري نظم در بي نظمي و مديريتسيد مهدي؛ , الواني  ]٥[

 ۸۴ سمت؛تهران؛چاپ ششم؛ زيباكلام ؛ ؛ سعيد درآمدي بر مکاتب علم شناسي فلسفي-چيستي علمآلن اف؛ , چالمرز  ]٦[

 معاصر؛ نشر نگاه  مشتاقي و مهجوري–راهي به رهايي  مصطفي ؛ملكيان،   ]٧[

 ۸۲؛ ترجمه علينقي مشايخي؛ نشر آريانا؛ رقص تغييرسنگه ، پيتر؛   ]٨[

 ۸۳؛ دانشگاه تهران ؛يترجمه اصغر مشبک سازمان؛ يمايسگرت؛ , مورگان  ]٩[

 ۸۲طرح نو؛ ؛ مسائل و چشم اندازها: فلسفه تحليليپايا، علي؛   ]١٠[

 ۸۵؛ تربيت مدرس؛مباني منطق و روش شناسي؛ ...نبوي ، لطف ا  ]١١[

        زمند اين, ؛ترجمه محسن قدمي در سازمانهايآشفتگ و ن نظمي بي راهبرديمرزها:مديريت بر ناشناخته هارالف در؛ , يسياست  ]١٢[

 ؛چاپ دوم؛؛ تهرانيزيت و برنامه ريريو پژوهش مد آموزش  يعال  مسعود؛ انتشارات موسسه    

 ۸۵ عطافر؛ناشر سماء قلم؛تهران؛ي؛ترجمه علآفرين ششركتهاي دان:ت دانشيريمدروتاکا؛ يه- يرو،تاکوچيکوجي ا-نوناكا  ]١٣[

            نانو ؛ين كنفرانس دانشجويي فناوري؛ مجموعه مقالات اولنانو مديريت  وينانو مهندسد؛ ي نژاد مجي؛ صاحب...ب ايحب,انيطباطبائ  ]١٤[
 ۸۵مستان ؛ ز تربيت مدرسداانشگاه      

 ۸۳؛ ترجمه محمد تقي نوروزي؛ سمت؛ازمانس  تحليل  كلان جامعه شناسي و تجزيهيه هاينظر گرت؛ –گيبسون، مورگان -ليبور     ]١٥[

 ۱۱۵؛تدبير؛ شماره "سازمانهاي دانايي محور"خوارزمي، شهيندخت؛   ]١٦[

 ۸۰؛ بهار۲۷ص ؛ ۵۲ره ؛ دانش مديريت؛ شما"سيماي سازمان از نگاه مورگان"وارث، سيد حامد؛   ]١٧[

     حل مساله؛ يکهايها و تکني استراتژين اللملليفرانس بكن ني؛اول" طرح و حل مسائليزمهايسازمان خلاق و مکان" رضا؛ يعل, ي طاهر  ]١٨[

  ۸۵تهران       

     ين کنفرانس ملي؛دوم " CKDک يجستل نه هايي کشش و کاهش هزي براORک مدل ي کاربرد   ويطراح" رضا ؛يعل,يطاهر  ]١٩[

 ۸۵تهران؛ ؛ "نيره تاميک و زنجيلجست     

 ۳۴؛ کتاب نقد؛ شماره "مديريت دانايي و سازمانهاي نوين"قدمي محسن ؛   ]٢٠[

 ۸۵ ارديبهشت ۹؛ همشهري؛ "نگاه تازه به آينده" تافلر، الوين؛  ]٢١[

 ت مدرس؛يدكتري؛دانشگاه ترب ؛ تقريرات دروسيفي و کي کميروش هاي پژوهش ها فرد، حسن؛ ييدانا  ]٢٢[

      ؛دانشگاه )وابسته به وزارت علوم( رويج علم ايرانتنجمن  اافت جايزه ترويج علم ؛ي؛ مراسم در۲۱ علوم جديد در قرنمي، نسرين؛ معظ  ]٢٣[

 ۸۵تهران؛      
]٢٤[  Morgan Garet, Images of Organization, North American ,Sage Publication, 1997                                  
]٢٥[                                                                                 Toffler Alvin, Future shock, New York, Random 
]٢٦[                                                         Miloni. P.w, Chaos in Laser-Matter , Singapore, Word Scientific,      

                                            
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  


